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 مقدمه

مجتهد قرار  همورد استفاد یآنها در استنباط حکم شرع هجیکه نت شودیبحث م یاست که در آن از قواعد یاصول فقه، علم

را از  یفرع یاحکام شرع تواندیآن م هلیبه وس هیاست که فق یابزار یرو، علم اصول فقه نسبت به علم فقه، علم نی. از اردیگیم

استنباط هر  یکی از موارد مطرح در علم اصول قواعد اصول است و و عقل استنباط کند. ماعکتاب، سنّت، اج یعنیمنابع آنها 

از  یمتعدد یهافیعرت است. یاصول ۀچند مسأله و قاعد ایکیازمندیفقه، ن هاز منابع چهارگان یو وضع یفیاعم از تکل یحکم شرع

 یاستنباط حکم شرع قیاست که در طر یقواعد ،یباورند که قواعد اصول نیبر ا ونیارائه شده است. مشهور اصول یقواعد اصول

 .دشویبه کار گرفته م

 ی دارای چند ویژگی هستند:قواعد اصول

مثلاً وقتی مجتهد با این مسئله  فان کمک می کند.به فقیه در تشخیص احکام و وظیفه ی عملی مکلَّّ این قواعد این که اوّل

 عتَّزِلوا النِّساءَّ أف»: مراجعه می کند آیهاین  یک مرد با همسرش در حال حیض چه حکمی دارد. بهروبه رو می شود که ارتباط 

 «)دوری کنید( لوازِعتَّأفَّ» و چون  «.(، در حال عادت ماهانه، از مباشرت با زنان دوری کنید222بقره: آیه سوره ، )حیضفیِ المَّ

فعل امر است و امر ظاهر در وجوب می باشد، فقیه فتوا به وجوب دوری شوهر از همسرش در حال حیض می دهد و چون مثلاً 

 دانسته می شود که مباشرت با زن در حال حیض حرام است. ،مقتضی نهی از ضدش است ،امر به چیزی

دو قانون ، بر فرض ثبوت و اثبات «بت به نهی از ضدشاقتضاء امر به شیء نس»، یا مسأله «ظهور امر در وجوب»واضح است که 

علم اصول از مقولات و مبادی فقه است که عهده دار بیان  ،است که در مسیر استنباط یک حکم شرعی قرار گرفته اند. بنابراین

 چگونگی اقامه دلیل بر حکم شرعی می باشد. 

 نتیجه قواعد اصولی دو چیز می باشد: این که مدوّ

 تعیین وظیفه مکلفان هنگام شک.. ب ؛فاناستنباط احکام کلی برای مکلّ. الف

در  مقدسّ غالب شارع هیّروچرا که  ؛است که در اکثر مباحث فقهی کاربرد دارد «تنقیح مناط»یکی از قواعد مطرح در اصول 

واقعه صادر  دادنیبه مناسبت رو ایسؤال احکام در پاسخ به  شتریرو، ب نیااز .  بوده است ازیاحکام، جعل آنها در زمان ن عیتشر

حکم  یهمراه باشند که لزوماً در چگونگ یودیباعث شده تا موضوعات احکام با اوصاف و ق یاهیّرو نیاتخاذ چن عتاًیاند. طبشده

شود تا  راستهیپ یاز موضوع اصل ودیق نیدر گرو آن است که ا عیدستگاه تشر قیجهت، فهم دق نیندارند. به هم تیخلمد

 لیاز مورد دل ریغبه  یشتریب قیتر شده و مصادموضوعات عام صورت،نیا شوند. در لیتبد یفن ییهابه گزاره یشرع یهاگزاره

 ادیت حکم علّ ایناط که از آن به مَّ هدف مهم است که در آن موضوع نیبه ا یابیدست یبرا یمناط روش حیخواهند داشت. تنق

 .شودیم راستهیو پ حیتنق یاضاف ودیاز ق شود،یم

خصوصیات آن  ،ی، یکی از شیوه های تعمیم احکامی است که برای وقایع و موارد خاص صادر شده و با این روشبه طور کلّ

 د. شناسایی شده کنار زده می شود و حکم در همه موارد مشابه به جاری می گرد ،واقعه یا فرد خاص که در حکم دخیل نیست

 .تنقیح مناط به مذهب امامیه است از علل اصلی ورود

با این ت به کار بردن قواعد اصولی برای استنباط احکام شرعی پرداختند، که شیعه در حدود سه قرن دیرتر از اهل سنّ با این

ا این دوره از وفات شیخ طوسی ترساندند و این بدان علّت بود که دیری نپایید که آن را به نهایت کمال ممکن آن عصر وجود، 

 ه.ق( ادامه داشت. 598ی ای)متوفّعصر ابن ادریس حلّ
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عصر را  ان اینپس از شیخ طوسی تا حدود متجاوز از یک قرن، اجتهاد شیعه متوقف ماند. ابن ادریس و جماعتی، دانشمند

اصولی  ن قواعدردکار ب همه در فقه از شیخ طوسی پیروی می کردند و خود در مقام استنباط و به ،چه آنان ؛مقلّده می نامیدند

 بر نمی آمدند.

د که در می طلب مند بررسی مستقل است ونیاز ،کاربرد فراوان از جمله کاربردی ترین مسائلی که به جهت بنیادی بودن و

نقیح ت»له أمس ،داخته شودفقه )در بخش متدلوژی( به آن پر راستای اجتهاد مصطلح دست کم در دو حوزه اصول و فلسفه

  ت.اس «مناط

اصلی که اهتمام به آن در برون رفت از جمود بر الفاظ، نگاه های تک بعدی، اخباری گری، استنباط های سطحی و عجولانه ـ 

که از تبعات شکل گرایی دینی اند ـ نقش بسزایی خواهد داشت، عنصری که در خدمت دستیابی به گوهر دین، انطباق دین با 

فصلنامه ، «تشریحی در مفهوم تنقیح مناط»: هفضلی، ایّوب، مقال)د، متبلور می ساز عصر حاضر را بیشترعقلانیت و واقعیت های 

 به بعد(. 2ش، ص 1390، سال چهارم، بهار و تابستان 13و  12ش، مرآت

فقه  ت و رسالترده اسد و جدیدی را در مسائل فقهی ایجاد کبنابر این در عصر جدید که رشد تکنولوژی مصادیق و موارد متعدّ

کی از قواعد ی ،اینابر. بنستفقه نیازمند پویایی و انطباق با مسائل روز ا ،فین می باشد و از طرفیالات مکلّؤنیز پاسخگویی به س

 واهد آمد.توضیح آن خاست که در ادامه  «قاعده تنقیح مناط» ، مهم اصولی که می تواند به پویایی فقه کمک نماید

 یمناط در فقه عباد حیتنق انیجر قیتطب .1

 ارتطه .1-1

 چنین و طهارت حیض در باب زنان گفته وارد شده در قبول از روایات»کند: صاحب جواهر در تنقیح مناط طهارت بیان می 

 1.«شودمی با سوگند پذیرفته آن عیمدّ گفته ،و دشوار باشد سخت بر آن گرفتن نهبیّ که هر امری شود کهمی استفاده

و طهُر،  حیض هبار در زنان هگفت در پذیرش تعلّ و فهم حیض ابب از روایات جواهر و دیگر فقها با استفاده صاحب که آن نتیجه

 وکیل اند و چونرا با سوگند پذیرفته عیمدّ گفته ،باشد دشوار یا ناممکن بر آن بینه اقامه که و در هر امری داده را تعمیم حکم

 2.شودمی ممقدّ مالک و بر گفته است او با سوگند پذیرفته گفته ،ر استیا دشوا ناممکن نهبیّ  اقامه امکان در بیشتر موارد برایش

 

 تصلا .2-1

  :ل در بحث لباس نمازگزار که مى گویدشهید ثانى در ذیل سخنى از شهید اوّ

 مسالک ،(ثانى شهید) على،عاملىبنالدینزین) ،الواحد لثوب ذاتاللصبی  المربیة نجاسة عن…عفی یجب کون الساتر طاهرا و و»

 و…هر بودن ساترواجب است طا(؛ 124ص ق،1413 الإسلامیه، المعارف مؤسسه: قم ،1چ ؛الإسلام شرائع تنقیح إلى الأفهام

 .«است شده بخشوده، باشد لباس یک داراى و کودک مربی که زنى لباس نجاست

                                                             
 - محمدحسن ،النجفی ، جواهرالکلام فی شرح شریعالاسلام، ج8: ص1239

 - همان.2

http://pajoohesh.howzehtehran.com/Files/nashriat.php?subid=622&level=2
http://pajoohesh.howzehtehran.com/Files/nashriat.php?subid=622&level=2
http://pajoohesh.howzehtehran.com/Files/nashriat.php?subid=622&level=2
http://pajoohesh.howzehtehran.com/Files/nashriat.php?subid=623&level=2
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ملحق شده است مربى و به صبى ملحق گردیده  ه،به مربیّ(؛ 125ص همان،) ،دبه الولد المتعدّ ألحق بها المربى و و» :مى نویسد

 .«داست فرزندان متعدّ

 ،ند استبخشوده بودن نجاست لباس زنى است که عهده دار پرورش یک فرز مقصود وى این است که آن چه منصوص است،

این  یز درن .ست را نیز مشمول حکم مزبور دانستولى مى توان به کمک الغاى خصوصیت، مردى که عهده دار همین کار ا

 (.128ص ، همان، )ک، تفاوتى با وجود یک کودک نداردحکم، وجود چندین کود

 نص مورد نظر در این بحث، روایتى است از ابى حفص که در آن آمده است:

 فِی الْقَّمیِصَّ  تَّغْسِلُ قَّالَّ تَّصنَّْعُ کَّیْفَّ  عَّلَّیْهَّا فَّیَّبُولُ مَّوْلُودٌ لَّهَّا وَّ  وَّاحِدٌ قَّمِیصٌ إِلاَّّها لَّ  لیسَّ ن امرأۀٍعَّ ئلَّ )ع( قال: سُ ابى عبداللهعن »

 ق،1409 البیت،آل مؤسسه: قم ،1چ ؛الشریعة مسائل تحصیل إلى الشیعهْ وسائل تفصیل  عاملى، ،حرّ حسنبنمحمد، )مَّرَّّهً الیَّْوْمِ

 دست یک از بیش زن آن و میکند بول او بر و است طفلى داراى که زنى مورد در: شد سؤال حضرت آن از ز(؛ 504ص: 2ج

 «.بشوید را خود پیراهن بار یک روز هر: فرمود حضرت آن ؟چیست حکمش ندارد لباس

در پیوند با مسأله بالا، این پرسش مطرح است که آیا حکم مزبور، محدود به نجاستى است که ناشى از ادرار باشد یا شامل 

 حکم نجاست بدن در این مورد چیست؟ نجاست هاى دیگر نیز مى شود؟ نیز مى توان پرسید

 شهید ثانى در این زمینه مى نویسد:

ویشترط نجاسته ببوله خاصة فلایعفى عن غیره کما لایعفى عن نجاسة البدن به. واما التقیید بالبول فهو مورد النص ولکن »

 شده نجس ادرار وسیله به تنها لباس که است این مزبور حکم شرط(؛ 169ص ، همان، )المصنف اطلق النجاسة فى کتبه کلها

 که این اما و. نیست بخشودگى مورد نیز ادرار وسیله به بدن نجاست که چنان, نیست بخشش مورد, آن از غیر بنابراین, باشد

 به را نجاست, هایش کتاب همه در اول شهید ولى. آمده چنین نص در که است سبب بدین شده ادرار به مقید, مزبور حکم

  .«کرده بیان مطلق گونه

 :روایت صحیحه زیر از زراره را مورد توجه قرار مى دهند «له السفرغمن ش»فقها هنگام بحث پیرامون 

 لأَِّنَّّهُ  اَّلأَّْشْتَّقَّانُ وَّ اَّلرَّّاعیِ وَّ اَّلکَّْرِیُّ وَّ  اَّلْمکَُّاریِ اَّلحَّْضَّرِ أَّوِ کَّانُوا اَّلسَّّفَّرِ  فیِ اَّلتَّّمَّامُ عَّلَّیهْمُِ یَّجِبُ قَّدْ أَّرْبَّعَّةٌ:  اَّلسَّّلاَّمُ عَّلَّیْهِ جَّعْفَّرٍ أَّبُو قَّالَّ

 تمام را نماز حضر و سفر در است واجب آنان بر که هستند گروه چهار(؛ 505ص ، عاملى،همان ،حرّ حسنبنمحمد، )عَّمَّلهُمُْ

 ببرد، جایى به پیامى که سازدمى دیگرى اجیر را خود که کسى دهد،مى کرایه را خود چارپایان که کسى: از عبارتند که بخوانند

 «.است آنان حرفة و کار سفر، زیرا پیک؛ و چوپان

 بروجردى، پس از نقل این روایت و روایات مانند آن مى گوید: آیت الله

مى توان گفت خصوصیاتى مانند حمله دارى یا چوپانى و مانند آن ها دخالتى در حکم ندارند، زیرا مى توان با توجه به »

حکم و موضوع، استظهار نمود که موجب تمام بودن نماز اشخاص یاد شده،این بوده است که اینان به طور غالب و مناسبت 

 امام نشر و تنظیم مؤسسه: قم ،1چ الاصول؛ لمحات سیدحسین،بروجردی،، )مکرر سفر مى کنند و با این کار ملازمت دارند

 .(362ص ،2ج ق،1421 خمینی،

 :فقها، از عنوان مربوط به این مسئله، چنین تعبیر کرده اندبه همین سبب مى بینیم 

، در حالى که هیچ اثرى از این عنوان در روایات باب به چشم نمى خورد ولى مى توان از راه «بیش تر نبودن سفر از حضر»

 (.52 ص ،1382 ،35 شماره فقه، فصلنامه. مناط ،کلانتری،تنقیح اکبر علی، )«الغاى خصوصیت بدان دست یافت
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ت، مکروه درار اسنماز خواندن به سوى دیوارى که در معرض ترشحات فاضلاب ا»شهید ثانى، پس از این فتواى شهید اول که 

 مى نویسد:«مى باشد

جاسات دیگر در این که بتوان ن(؛ 188ص ،همان،(ثانى شهید) على،عاملىبنالدینزین، )«وفى الحاق غیره من النجاسات وجه»

 «.را به ادرار ملحق نمود، وجهى استغیر از ادرار 

ر فى، به طواهم عراین سخن شهید نیز مى تواند اشاره به الغاى خصوصیت و تنقیح مناط باشد با این توضیح که به حسب متف

 .کلى، نماز گزاردن در این گونه جاها، با حرمت نماز و اهمیت آن، ناسازگار است

ماز ر،سواره نب اضطرادر مورد کسانى که به سب»صاحب جواهر، ضمن مباحث نماز، بر جوازِ سوار بودن بر حریر به هنگام نماز 

ن آن على ب بر طبق و نیز جواز استفاده نمازگزار از آن به عنوان فرش، به روایتى صحیحه استدلال مى کند که «مى خوانند

 جعفر)ع( مى گوید:

؟ قال: ۀ والصلاۀالتکاءوع( عن الفراش الحریر ومثله من الدیباج والمصلى الحریر هل یصلح للرجل النوم علیه سألت اباالحسن)»

اظم)ع( پرسیدم: آیا از امام ک(؛ 1حدیث, 15باب, المصلى لباس ابواب, 3/274ج(, وسائل)، )یفترشه ویقوم علیه ولایسجد علیه

؟ حضرت بخواند جانمازى که از جنس ابریشم است، بخوابد،تکیه کند و نمازشخص مى تواند بر فرش ابریشمى و دیبا و در 

 «.ه آن بایستد ولى بر آن سجده نکندفرمود: مى تواند آن را فرش قرار دهد و ب

 صاحب جواهر پس از نقل این حدیث مى نویسد:

 3«وعدم ذکر التکاءۀ فى الجواب غیر قادح بعد تنقیح المناط.»

 :در مبحث نماز مسافر مى گوید آیةاللّه بروجردى)قده(

اگر شخصى که به سفر معصیت مى رود، نیت روزه کند، سپس از قصد معصیت برگشته، قصد اطاعت کند، در صورتى که »

تغییر یافتن قصد او پیش از ظهر باشد، بى تردید افطار نمودن بر وى واجب است، ولى چنان چه این تغییر بعد از ظهر رخ دهد، 

مى آید که آیا روزه او صحیح است یا نه؟ به حسب ظاهر پاسخ، مثبت است، زیرا آن چه بر صحیح بودن روزه این پرسش پیش 

شخصى که بعد از ظهر سفر کند، دلالت مى کند، با تنقیح مناط، بر صحیح بودن روزه در فرض مورد بحث نیز دلالت دارد، زیرا 

 «تحقق یافتن موجب قصر بعدازظهر»ندارد، بلکه ملاک در آن بدیهى است خود عنوان )خروج از منزل( دخالتى در حکم 

 4«.است

 :آیةاللّه بروجردى، در مبحث نماز مسافر، پس از نقل روایتى از سکونى که در آن آمده است همچنین

ه من سوق الى سبعة لایقصرون الصلاۀ: الجابى الذى یدور فى جبایته، والامیر الذى یدور فى امارته والتاجر الذى یدور فى تجارت»

 5«.…سوق

 در مورد علت نماز اینطور بیان می کند:

                                                             
 - محمدحسن ،النجفی، جواهرالکلام فی شرح شریعالاسلام، ج8، ص3130

 - سیدحسین ،بروجردی،همان، ص4214

 - محمدبنحسن ،حرّ عاملى، همان، ص5516
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تعبیرى که در این روایت آمده، اگرچه در خصوص تاجرى است که در امر تجارت، از بازارى به بازار دیگر آمد و شد مى کند و »

متبادر از آن بازارهاى متعدد است که در زمان هاى گذشته در هر شهر و دیارى وجود داشته ولى مى توان ادعا کرد که به طور 

کم ندارد، زیرا به مناسبت حکم و موضوع فرق نبودن بین کسى که میان بازارهاى متعدد قطع و یقین، این امر،دخالتى در ح

خواه تجارت او به این صورت باشد که کالایى  ;رفت وآمد مى کند و کسى که میان دو بازار آمدوشد مى کند، دانسته مى شود

ز یک طرف حمل کالا مى کند. و امورى از قبیل این که را از این بازار به بازار دیگر و بالعکس حمل مى کند و یا این که تنها ا

بازارها، بیش از دو بازار، یا همه آن ها خارج از وطن باشند و یا این که حمل کالا، از هر دو طرف انجام پذیرد، همه این ها 

ل الغاء است، چرا که نیز قاب «بازار بودن»خصوصیت  «بالاتر»خصوصیاتى است که به طور قطع، دخالتى در حکم ندارند. بلکه 

 6«.ممکن است خرید و فروش کالا در مکانى غیر از بازار انجام گیرد

 در ادامه، این پرسش را مطرح مى کند که: آیت الله بروجردی

 دخالتى در حکم دارد یا این که حکم مزبور، شامل حرفه ها و  «تجارت»آیا خصوصیت 

 باشد نیز مى شود؟شغل هاى دیگرى که مستلزم فراوانى و تکرار سفر 

 سپس در مقام پاسخ، الغاى خصوصیت و تنقیح مناط را مورد توجه قرار مى دهد و مى گوید:

شتراک اک امر مى توان ادعاى قطع نمود به دخالت نداشتن این خصوصیت در حکم، زیرا همه این حرفه ها و مشاغل در ی»

ان سفر فراو ه مستلزماین گونه مشاغل، به گونه اى هستند که گاسفر، جنس براى این مشاغل نیست، بلکه »دارند و آن این که 

 «.هستند

 :می نویسدسپس دامنه الغاى خصوصیت را گسترش بیشتر مى دهد و آیت الله بروجردی

 «آمد و شد از شهرى به شهر دیگر»نیز الغاى خصوصیت کند و بگوید ملاک این حکم (شخص مى تواند از )اکتساب( و )تحرف»

 7«.است و در نتیجه طلاب و دانشجویانى که مى بایست هر روز یا هر هفته، مسافرت کنند نیز مشمول این حکم هستند

دارد  یسوال شد که چه حکم چهار نموده ، سه و نیبود وشک ب ستادهیکه  در مسجد به نماز ا یاز معصوم )ع( در مورد مرد

توان  یمناط م حیباتنق«بخواند. اطیرکعت نماز احت کیبنا را بر چهار بگذارد وسپس  دیبا» السلام در جواب فرمودند: هی؟امام عل

 ناً یقیکدام  چیداد، چون نماز ظهر بودن ودر مسجد بودن ومرد بودن شک کننده ،ه تیسرا یحکم را به هرنماز چهار رکعت نیا

 8،بلکه از حالات است. ستیموضوع ن ودیندارد واز ق یتیخصوص

                                                             
 - علی اکبر ،کلانتری،همان ، ص 655-54

 - سیدحسین ،بروجردی،همان ، ص7237-236

- جمعی از اساتید و محققان حوزه علمیه قم، زیرنظر مکارم شیرازی، دایره المعارف فقه مقارن ،قم ، مدرسه امام علی بن ابیطالب 8

:197،ص 1385)ع(،   

اذا  »اذا قال الرجل»168، ص 1384، ج اول ، قم ، گنج عرفان ،  یبروجرد نیدحسیس ریالصلاه ، تقر انی، تب یگانیگلپا یصاف ،یعل

 هیالاربع( فهذا الحکم وان کان موضوعه هو الرجل ، ولکن نعلم بعدم الخصوص یالبناء عل هیعل حبیالثلاث والاربع ،ف نیشک ب

الاصول  یاثبتنا ف یالذ اسیالق ریهذا الحکم ، وهذا غ یم ، ولذا نقول بان المراه مثل الرجل فهذا الحک ی، ولادخاله لها ف هیللرجول
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 ها،یف البیالوعه ؛من ب نزّیاو حائط »آمده: نینچنیکه نماز خواندن در آنها مکروه است ا ییدرمبحث مکانها هیلبهدرکتاب روضه ا

 .«من النجاسات وجه رهیالحاق غ ی، وف یولو نزّ بالغائط فاول

ه باشد ب دهیبت کشاست ،مکروه است نماز خوانده شود واگر از چاه غائط رطو دهیکه از چاه بول رطوبت کش یوارید درمقابل

 .ستیاز وجه ن ینجاسات به بول خال ریکراهت دارد.ملحق ساختن سا یاول قیطر

 سرپختصاص به ا عفو یثان دیشه نظر از. بچه است یاست که مرب یکه نجاست لباس نمازگزارعفوشده است؛لباس زن یازموارد

ت را عبار زیول نا دیبود شه )مولود( است پس بهتر یمورد بچه ا در زین تیروا است و نیچن یهر بچه ا بلکه در بچه ندارد

 .دادند یم میتعم

گرفتن نجاست لباس او عفونشده  هیعار ایکردن  هیاکرا یدنیخر قیطر کند هرچند از دایپ یدسترس یگریبه لباس د اگرزن

 9بچه هستند. کیحکم  در زیمتعدددن یاست وبچه ها یدرحکم زن مرب زین یمرب مرد. است

 ست:توضیح بیشتر: یکی از نصوص مورد نظر در این مبحث، روایتی از ابی حفض که در این روایت چنین آمده ا

 عن ابی عبدالله )ع( قال: سئل عن إمراۀ لیس لها إلّا قمیص واحد ولها مولود ببول غلیها، کیف تصنع، قال: تغسل القمیص فی »

 10« الیوم مرّۀ.

مل اشد یا شادرار بدر مورد این روایت سؤلاتی مطرح است مثل اینکه آیا حکم مزبور ، محدود به نجاستی است که ناشی از ا

 نجاست های دیگر نیز می شود؟ و اینکه حکم نجاست بدن در این مورد چیست؟ 

 مربی بچه است.از مواردی که نجاست لباس نمازگزار عفو شده است؛ لباس زنی است که 

تعمیم  عبارت را ول نیزاز نظر شهید ثانی عفو اختصاص به پسر بچه ندارد بلکه در هر بچه ای چنین است و بهتر بود که شهید ا

 می دادند.

ه و عفو نشدالباس  اگر زن به لباس دیگری دسترسی پیدا کند هر چند از طریق خریدن یا کرایه کردن یا عاریه گرفتن نجاست

 است.

                                                                                                                                                                                              

، ج  یبروجرد نیدحسیس ریالصلاه ، تقر انی، تب یگانیگلپا یصاف ،یعل. «یاسیلا الظنّ الق یمناط قطع حی، لانّ هذا تنق هیحج دمع

«168، ص 1384اول ، قم ، گنج عرفان ،   

-  زین الدین بن علی الشامی العاملی)شهیدثانی(،الروضه البهیّه فی شرح اللّمعه الدّمشقیه،صحح روح الله ملکیان،ج اول،چ 9

ویجب کون الساتر طاهرا( فلو کان نجسا لم تصح الصلاة )وعفی عما مر( من ثوب صاحب القروح )»100،ص 1388اول،تهران،اسوه،

)وعن نجاسة( ثوب )المربیة للصبی(، بل لمطلق الولد وهو مورد النص، فکان . من الدم والجروح بشرطه وما نجس بدون الدرهم

التعمیم أولى )ذات الثوب الواحد( فلو قدرتعلى غیره ولو بشراء أو استئجار، أو استعارة لم یعف عنه، والحق بها المربی، وبه الولد 

.المتعدد نجاسة البدن به یعفى عن وتشترط نجاسته ببوله خاصة، فلا یعفى عن غیره کما لا وإنما أطلق المصنف نجاسة المربیة من غیر .

« أن یقید بالثوب، لأن الکلام فی الساتر، وأما التقیید بالبول فهو مورد النص ولکن المصنف أطلق النجاسة فی کتبه کلها.  

1   محمد بن علی، ابن بابویه، منَ لا یحضره الفقیه، ج1، مترجم: محمد جواد غفاری ، تهران، دارالکتب الاسلامیه ، 1385، ص070



 در علوم و تحقیقاتپژوهش های معاصر  مجله

 1400 بهمن، 31، شماره   سومسال 

47 

 

 11عربی نیز در حکم زن مربی است و بچه های متعدد نیز در حکم یک بچه هستند. مرد

 عبدالله بن محمد تونی در کتاب وافیه پس از بحث از تنقیح مناط قطعی می فرماید:

جاسة فی قیل له علیه السلام: صلیّت مع النجاسته؟ فیقول علیه السلام: أعدّ صلاتک؟ فإنّه یعلم منه، أنَّّ علة الاعادۀ هی الن»

 12«.البدن أ الشوب و لا مدخلیّه لخصوص ... المصلیّ ، أو الصلاۀ

 از امام علیه السلام: در مورد نماز خواندن با نجاست سؤال شد؟ حضرت فرمودند : نمازت را اعاده کن.

ز دن یا نمابو ذاراز این روایت فهمیده می شود که علت اعادۀ نماز، نجاست در بدن یا لباس است؛ و در این حکم، نماز گ

 مدخلیتی ندارد.

 13«.اربعة قد یجب علیهم التمام فی سخر کانوا او حضر: المکاری و الرسی و الراعی و الأشقان ، لانه عملهم» قال ابو جعفر )ع(:

ان ، بر چهار دسته واجب است نماز را تمام بخوانند چه در سفر باشند چه نباشند ؛ کرایه دهنده حیو» امام باقر )ع( فرمودند:

 14« جمله دار، چوپان و دشت بان، زیرا سفر کردن کارشان است.

باید »مردی در مسجد به نماز ظهر ایستاده و شک بین سه و چهار نموده، چه حکمی دارد و امام علیه السلام در جواب فرمودند:

حکم را به هر نماز چهار رکعتی  با تنقیح مناط می توان این«. بنا را بر چهار بگذارد و سپس یک رکعت نماز احتیاط بخواند

صیتی ندارد و از قیود سرایت بدهیم ، چون نماز ظهر بودن و در مسجد بودن و مرد بودن شک کننده، هیچ کدام یقیناً خصو

 15، بلکه از حالات است.موضوع نیست

                                                             
1  زین الدین بن علی الشامی، همان . 1

1  عبدالله بن محمد، تونی، همان، ص2.229

1  ابی جعفر محمد بن یعقوب بن اسحاق، کلینی ، همان ، ج7، ص3.165

1 علی، صافی گلپایگانی، تبیان الصلاة، تقریر سید حسین بروجردی ، ج اول، قم، گنج عرفان، 1384:»اِذا قال الرجل )اذا شک بین 4

اشعات و الاربع، فیجب علیه البناء علی الاربع( فهذالحکم و ان کان موضوعه هو الرجلو لکن نعلم بعدم الخصوصیة للرجولیة، 

ولادخاله لها فی هذا الحکم، و لذا نقول بان المرأة مثل الرجل فی هذا الحکم، و هذا یحضر القیاس الذی اثبتنا فی الاصول عدم 

«.هذا تنقیح مناط قطعی لا الظنّ القیاس حجبه، لانَّ  

1 جمعی از اساتید و محققان حوزه علمیه قم ، زیر نظر مکارم شیرازی دایرة المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه امام علی بن 5

197، ص 1385ابیطالب)ع(،   
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شهید ثانی در کتاب روضة البهیه در مبحث مکانهایی که نماز خواندن در آنها مکروه است، معتقد است که نماز خواندن در 

مقابل دیواری که از چاه بول رطوبت کسیده است و اگر از چاه غائط رطوبت کشیده باشد به طریق اولی کراهت دارد. ملحق 

 16ست. ساختن سایر نجاسات به بول خالی از وجه نی

 مناط حیتنق یژگیفقدان و .2

 ند.نمى ک با توجه به این که مى توان تنقیح مناط کرد، ذکر نشدن تکیه در پاسخ امام، ضررى ]به استدلال[ وارد

بى  ر صورتدچنان که تبیین شد،الغاى خصوصیت و بهره گیرى از تنقیح مناط، شرایط و ضوابط مخصوص به خود دارد که 

 .که به این عنوان انجام مى پذیرد، مخدوش و فاقد ارزش خواهد بودتوجهى به آن ها، کارى 

 یخدا رایشود ز یدوباره خوانده نم داشودیکه آب پ یخوانده شده است هنگام ممیکه با ت ینماز»: ندیفرما یامام صادق)ع( م

 17«.است نیزم یآب همان خدا

از  یکیشود که علت تامه عدم لزوم اعاده نماز،بجا آوردن  یظاهر م تیروا از»: ندیفرما ی)ره( مینیباره حضرت امام خم نیا در

 18«.داشته باشد یدر علت دخالت یگریاست بدون آن که امرد -و وضو ممیت -دو طهور

که بابرطرف شدن  ستین یخواند نه به جهت نبود آب بلکه به جهت ترس بر جان خود، باز هم شک ممیاگر نماز را با ت جهینت در

نماز  ممیکه با ت ییوارده بر اعاده نماز درجا اتیدر روا دیکه با ستین یدیترد نی. بنابراستیترس دوباره خواندن نماز لازم ن

کند  یم تیگونه موارد الغاء خصوص نیدر ا یاستحباب حمل نمود. اضافه بر آن که فهم عرف بر اخوانده شده، تصرف کرد و امر ر

 .19داند یدر مقام وضوم ممیشدن ت نیگزینماز را بر جا یعدم لزوم بازخوانو علت تامه 

 :ندیفرما یباره م نی)ره( در اینیامام خم حضرت

 یبرا یژگیو چیاست و ه یو پاک هیشود محکوم به تزک افتی یکه در جامعه اسلام یزیشود که هر چ یاستفاده م اتیروا از »

 ینیزم ستیلازم هم ن نیباشد. افزون بر ا ینم اءیاش یپاک در ینقش چیبازار ه واریسقف و د یچون در نظر عرف برا ستین بازار

شود  افتییاست که شئ در جامعه ا نیاست ا لیباشد. آنچه درحکم دخ یآن مسلمان ازشود  یم دایدر آن پ اءیگونه اش نیکه ا

 نیاز ا تیشئ و وجود شئ، حکا یباشد که نشانگر پاک یباشند و استقرار و غلبه آنان به گونه ا رهیکه برآن جامعه، مسلمانان چ

                                                             
1 زین الدین بن علی الشامی ، العاملی، همان، ص120:»او حائط ینز من بالوعه؛ یبال فیها، ولو نزّ بالغائط فاولی، و فی الحاق غیره 6

«.من النجاسات وجهّ  

1  - ابوالحسن ،مشکینی اردبیلی، کفایة الاصول )با حواشی مشکینی(؛ چ1، قم: انتشارات لقمان، 1413ق. ص7156

1  - سیدروحالله،خمینی،  تهذیبالأصول؛ به تقریر محمدتقی سبحانی؛ قم: اسماعیلیان، 1382ق. ج2، ص8397

1 - سیدروحالله؛ خمینی، تهذیبالأصول؛ به تقریر محمدتقی سبحانی؛ قم: اسماعیلیان، 1382ق. ج2، ص399 » ان العرف یفهم مع 9

 ریبه تقر الأصول؛بیتهذخمینی ،  الله؛دروحی. سهیمقام المائ ممیالت امیان تمام العلة لعدم لزوم الاعادة انما هو ق ةیالغاء الخصوص

. 399، ص2ج ق.1382 ان،یلیاسماع قم: ؛یسبحان یمحمدتق  
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حکم  یبرا تیشده در روا نییکوچک تع رهیازداتوان  یمبا فهم ملاک  جهیداشته باشدکه ازفعل و ساخت آنان است. در نت

 20«دست برداشت وحکم به گسترش آن داد.

 ویسد:شهید اول که )نماز خواندن به سوى مصحف یا درب گشوده( مکروه است مى نشهید ثانى، پس از این فتواى 

 21«وألحق به التوجه الى کل شاغل من نقش و کتابة ولا بأس به.»

ین اعیبى در  شته، وبه این حکم ملحق شده است توجه نمودن به هر چیزى که انسان را به خود مشغول کند، مانند نقاشى و نو

 فتوا نیست.

ا درب یى مصحف نماز خواندن به سو»ارت شهید ثانى استفاده مى شود که متعلق ظاهرى این حکم در نصوص یا فتاوا از عب

ن نماز خواند»ست از است، ولى بعضى از فقها بر اساس تأمل و تکیه بر قرائن، به متعلق حقیقى این حکم که عبارت ا «گشوده

ا تعمیم رود حکم ستخراج نموده اند و بدین ترتیب، متعلق ظاهرى و محدپى برده و آن را ا «به سوى هرگونه مشغول کننده

 داده اند.

 مى گوید: مکاسب عبارتى از شیخ محمدحسین اصفهانى نیز تأییدى است بر این برداشت. وى در یکى از مباحث خود بر حاشیه

 22«. قد عرفت حال المناط وانه غیر منقح بحیث یستفاد منه العموم»

 منقح نبودن آن به گونه اى که بتوان عمومیت از آن استفاده کرد را شناختى.وضعیت مناط و 

تعلق و منخست  آن چه از این عبارت استفاده مى شود آن است که در تعمیم دادن یک حکم به مورد غیر منصوص، لازم است

سعه در م و توبته تعمیم حکمناط آن حکم، تبیین و روشن گردد، سپس گستردگى آن به غیر مورد منصوص ارزیابى شود. ال

 متعلق آن، مبتنى بر ضوابط و شرایط خاصى است که در جاى خود بررسى خواهد شد.

یح مناط صیت و تنقلغاءخصونگاهى بدوى به پاره اى از متون فقهى، نشان از مخالفت احتمالى برخى از فقها شیعه با ا :آراء فقها

 ت:ه گفته اسب محرملله خویى یاد کرد که در پیوند با یکى از احکام مکاسمى دهد. در این زمینه مى توان از مرحوم آیت ا

 23«ان غایة ما یحصل من تنقیح المناط هو الظن بذلک والظن لایغنى من الحق شیئا.»

 ق نیست.حده از نهایت چیزى که از راه تنقیح مناط، به دست مى آید، گمان به آن است و گمان به هیچ وجه بى نیاز کنن

 از مباحث حج نیز گفته است:در یکى 

 24«.ان الغاء الخصوصیة یحتاج الى قرینة داخلیة او خارجیة وهى غیر موجودۀ بل ذلک قیاس لا نقول به»

                                                             
2  -روح الله،الموسوی الخمینی)ره(، کتاب الطهارة، ج 3، ص 0.540

2  - زینالدینبنعلى،عاملى )شهید ثانى(،همان، ص224 .1

2 - شیخ محمدحسین ،غروی اصفهانی،حاشیه بر مکاسب؛ حاشیهای بر بیع و خیارات مکاسب شیخ انصاری. قاهره: دارالفکر، 2

341، ص1ج، 1422  

2  - سیدابوالقاسم موسوى ،خویى، موسوعةً الإمام الخوئی؛ چ1، قم: مؤسسه إحیاء آثار الإمامالخوئی، 1418ق، ص3247

2  - جعفر،سبحانی تبریزی، ارشادالعقول الی مباحث الاصول؛ چ1، قم: انتشارات امام صادق)ع(، 1382. ص4412
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آن قائل  ما به الغاء خصوصیت، به قرینه داخلى یا خارجى، نیازمند است و آن موجود نیست، بلکه این کار، قیاس است و

 نیستیم.

کار را پذیرفته و از آن بهره گرفته اند، به خصوص آیت الله بروجردى که از باب مثال در بحث نماز  ولى دیگر فقها، این راه

مسافر، در موارد فراوانى از این عنوان یاد کرده و به آن استناد جسته است. همچنین امام خمینى)قده(، در مباحث اصولى و 

 25فقهى خود این راه کار را مورد توجه قرار داده است.

 

 صوم -3

حتی شهید صدر در  26.اندفقها و اصولیون، دلیل حجیت الغاء خصوصیت و تنقیح مناط را از باب حجیت ظهور کلام دانسته

 کند:شرح خود بر عروۀالوثقی تصریح می

و این شود شود که موجب انعقاد ظهور کلام در آن میالغاء خصوصیت از باب ادله لفظیه است، زیرا در کلام قرائنی یافت می

 27.ظهورها به اقتضای حجیت ظهور الفاظ، حجت هستند

اند که تنقیح مناط حجیت ندارد و ای تصریح کردهگونهتوجه به این نکته ضروری است که برخی فقها در بعضی عبارات خود به

عنوان مناط حکم تعیین ه رو، اگر بخواهد امری را بتواند مناط اصلی را درک کند؛ ازاینتوجیه آنها نیز این است که عقل نمی

طور که پیش از این اما همان 28.کند و با توجه به آن حکم را به مورد غیرمنصوص تسری دهد، همان قیاس باطل خواهد بود

گذشت، منظور این دسته از علما از مناط همان مصالح و مفاسد مطرح در موضوع حکم است که در شرعیات برای عقل عادی 

 مخفی است. 

 است:یه آمده آواجب بودن روزه در این  تنقیح مناطباشد. لغت به معنی خودداری و دوری از یک شئ میروزه در 

 کمُْ تَّتَّّقُونَّمْ لَّعَّلَّّبْلِکُ یا أَّیهَُّّا الَّّذینَّ آمَّنُوا کتُِبَّ عَّلَّیکْمُُ الصیِّامُ کَّما کتُِبَّ عَّلَّى الَّّذینَّ مِنْ قَّ»

 29«.اند واجب بوده استهایی که قبل از شما بودهگونه که بر ملتمانای مؤمنان روزه بر شما واجب گردیده است ه

 فرماید:کند و مینماید، فلسفه و فایده آن را بیان میبعد از اینکه خداوند متعال مسلمانان را به انجام روزه ملزم می

 30«تا به وسیله روزه تقوا پیشه کنید:  لَّعَّلَّکّمُْ تَّتَّّقُون»

                                                             
2  - سید روح الله ،خمینی،تحریرات فی الاصول؛ چ1، ]بیجا[: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ، 1418ق، ج2، ص5336

2 - میرزامحمدحسین،نائینى،کتاب الصلاة؛ چ1، قم: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1411ق. ج2، 6

002، ص2ج .1375 ان،یلی، قم: اسماع5الفقه؛ چمظفر، محمدرضا؛ أصول؛  319ص  

2  - سیدمحمدباقر،صدر، دروس فی علم الاصول؛ چ1، بیروت: دارالمنتظر، 1405ق. ج1، ص754

2 - سیدمحمودبنعلىحسینى،شاهرودى، کتاب الحج؛ چ2، قم: مؤسسه انصاریان، ]بیتا[. ج1، ص293 ؛ خویى، سیدابوالقاسم 8

173، ص6ج ق.1418 ،یالخوئآثار الإمام اءی، قم: مؤسسه إح1چ ؛یةً الإمام الخوئموسوى؛ موسوع  

2  - بقره/9183
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گمان روزه سپر و کند. بیداری را ایجاد میهای خویشتندارد و به فرد زمینهاز شرّ و فساد محفوظ میروزه، فرد و جامعه را 

ود زند، چشم و گوش خگوید، غیبت و تهمت نمیمانعی است در برابر شرّ و فساد، وقتی که یکی از شما روزه داشت، دروغ نمی

 وداشتن خود از شرّ نفس حیوانی کوشد با تقوا و محفوظ نگهو می کند و به دنبال کسب رضای الهی استرا از حرام حفظ می

 ت أعلی دری ملکوتقرّب به پیشگاه خداوند و جلب رضایت او سعادتمند گردد. در این حالت، انسان در عالم روحانی به سو

قین زمره متّ د، ازحفوظ شحرکت است. مسلماً وقتی که فردی توانست خود را از شرّ نفس مصون دارد و جامعه هم از شرّ او م

دار . هرگاه روزهآمادگی و مهیّا شدن است« لَّعَّلَّّ»شود. معنی استفاده می« لعلکم تَّتَّّقون»خواهد بود، و این معنی از جمله 

رابر یبایی در بآید دوری جوید و نفس خود را به صبر و شکتوانست به هنگام روزه به خاطر خدا از گناهانی که برایش پیش می

را  ی قلبی اورازها وایلات نفسانی و شهوات حیوانی ملزم نماید و احساس کند که خداوند به احوال او آگاه است و اسرار تم

لات اه با تحمّداند و مدت یک ماه بر این حالت معنوی و تسلطّ روحی باقی بماند، بدون شک دوام این تسلطّ روحی که همرمی

اشد و بیمناک ب و از عذابش که همیشه مراقب ذات الله باشد و از خدا پروا داشته باشد آوردجسم است، انسان را طوری بار می

ر ترک و قدرت ب ی جویدبه هنگام نزدیک شدن به گناه خدا را ناظر و حاضر بداند و به خاطر شرم و حیا از او از آن گناه دور

ارهای کاین حالت توجه او را به انجام  به همین جهت جوید،ها دوری نماید تا از آنویق میها و تمایلات نفسانی، او را تشلذت

گاه بازی و ظلم و پایمال کردن حق دیگران به دور هستند و هیچسازد. چنین اشخاصی از خیانت و فریب و حقهخیر وادار می

 دارند.قدمی برای فساد در بین مردم بر نمی

ماده کرده فرمایند: خودتان را آرت رسول )ص( در ماه شعبان میچون ماه مبارک رمضان از عظمت خاصیّ برخوردار است، حض

 ید:آید، ادراک کنو از خدا بخواهید تا ماه رمضان را با برکت و رحمت و مغفرتی که می

نَّ اللَّّهِ فیِ هَّذَّا الشَّّهْرِ إنَِّّ الشَّّقِیَّّ مَّنْ حُرِمَّ غُفْرَّافَّتَّابِهِ لَّاوَّۀِ کِمِهِ وَّ تِصیَِّالِفَّاسأَّْلُوا اللَّّهَّ رَّبَّّکُمْ بِنیَِّّاتٍ صَّادِقَّةٍ وَّ قُلُوبٍ طَّاهِرَّۀٍ أَّنْ یُوَّفِّقَّکُمْ »

 الْعَّظیِمِ وَّ اذْکُرُوا بجُِوعِکمُْ وَّ عَّطَّشِکُمْ فیِهِ جُوعَّ یَّوْمِ الْقیَِّامَّةِ وَّ عَّطَّشَّهُ 

د، در مغفرت خداوند محروم بمان اوند طلب توفیق برای روزه و تلاوت قرآن نمایید. کسی که ازهایی پاک از خدها و دلبا نیت

 حقیقت شقاوتش کامل است. به یاد تشنگی و گرسنگی قیامت 

 31«.باشید

بادت و های شما همچون تسبیح، خوابتان، عپیامبر اکرم )ص( در خطبه خود فرمودند: در ماهی که در پیش دارید نَّفَّس

 گیرد.اعمالتان مقبول در گاه خدا قرار می

 را بچشید. در مورد فضیلت روزه آمده است: روزه بگیرید، تا گرسنه شوید و درد گرسنگانها در بعضی از روایت

شدند. چون طور که در دنیا هرگز سیر نمیشوند، همانخورند ولی هرگز سیر نمیای واقعاً گرسنه هستند، غذا میدر قیامت عده

کند. پیامبر اکرم )ص( فرمود: شما به ظهور می 32«زیدٍهَّلْ مِنْ مَّ»شدنی نیست، در آخرت هم به صورت حسّ آز و طمع تمام

 های اوّلیه تأمین کرد.فکر تشنگی و گرسنگی قیامت باشید نه به فکر تشنگی و گرسنگی دیگران، آن را که باید در قدم

                                                                                                                                                                                              
3  - بقره/0183

3  - محمدبن یعقوب ،کلینی، اصول کافی، شرح و ترجمه مصطفوی؛ بیروت: دارالقلم، ج3، 1424، ص1471

3  - ق/230
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 اند که:امام صادق )ع( از اجداد گرامیشان از رسول الله )ص( نقل فرموده

 «لْقیَِّامِا بِالصیَِّّامِ وَّ ى نَّفْسَّهُ عَّنَّّ وَّهُ مَّنَّعَّ فَّاهُ مِنَّ الکَّْلَّامِ وَّ بَّطنَّْهُ مِنَّ الطَّّعَّامِ مَّنْ عَّرَّفَّ اللَّّهَّ وَّ عَّظَّمَّّ» 

 چه اگر ، هرغذا با هم را شکم و زندنمی را حرفی هر ، عظیم خدای پیشگاه در بشمارد بزرگ را او و بشناسد را خدا که کسی 

ای ای است که غذا در دهان است. کسی که خدا را شناخت کنار هر سفرهکند لذّت خوردن چند لحظهباشد، انباشته نمی حلال

 33کند.نشیند. توجه دارد که خود را با روزه گرفتن بپروراند، خودش را فراموش نمینمی

ى مناط قطع تنقیح انسته مثال زیر را براىمحقق بحرانى پس از اینکه تنقیح مناط قطعى را مطابق فتواى محقق حلىّ حجت د

 :ذکر کرده است

وقتى اعرابى به پیامبر)صلى الله علیه وآله( عرض کرد: در ماه رمضان با همسرم هم بستر شدم پیامبر)صلى الله علیه وآله(فرمود: 

همسر در ماه رمضان است.  از این کلام فهمیده مى شود که علت وجوب آزاد کردن برده، همبستر شدن با« برده اى آزاد کن»

در نتیجه بر این اساس نسبت به تمام افرادى که با همسر خود در ماه رمضان آمیزش مى کنند حکم به آزادى برده داده مى 

 34.شود

همین مثال را امام غزالى و آمدى نیز آورده اند و غزالى در ادامه مى گوید: اعرابى بودن و آن ماه رمضان معیّن و همسر بودن 

 35.خصوصیت و دخالت در حکم ندارد

حکم به سرایت وجوب کفاره روزه از موارد دلیل به مورد فاقد « ملاک مستنبط»علامه حلى در تذکره بر اساس اشتراک در 

وجود  «واجد دلیل و فاقد دلیل»دلیل کرده است، زیرا سبب وجوب کفاره را هتک حرمت )رمضان( دانسته که در هر دو مورد 

 36ولى اصل مطلب پذیرفتنى است. ;از این تعبیرات و امثله شاید قابل خدشه باشددارد. بعضى 

مده آه دست بشایان توجه است که استناد به ملاک هاى مستنبط در فقه امامیه در صورتى صحیح است که فقیه به ملاک 

 قطع و اطمینان داشته باشد.
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 یریگ جهینت

 روشی  ارائه فقه اصولی اصل رسالت جمله از میهستی عقل تعمق و دقت ازمندین روز مسائل بهیی پاسخگو و فقهیی ایپوی برا

 مناط حیتنق فقه لاصو دری کاربرد و موجود قواعد ازی کی دینمای اری یشرع احکام استنباط در را هیفق که استی عقلیی ها

 اما است اتفاق ردمو باشد داشتهی قطع وی قنی پشتوانه کهی مناط حیتنق البته استی سن و عهیشی علما دییتا مورد که است

 .  است مردود و نداشته تیحجی ظن مناط حیتنق

 و چارچوب و تاس شده مطرح مناط حیتنقی برای واحد نیمضام با اما ددمتع فیتعار نیقیفری علمای اصول وی فقه کتب در

 داردیی کارا ابواب اکثر در بلکه ستینی خاص باب به محدود قاعدهی  گستره باشدی م هم به کینزدی سن و عهیش ملاکات

 وجود انها نیبی اربردک وی روشی ها اماتفاوت کردند فرض اشتباه... و استحسان اسیق با را مناط حیتنق علما ازی ا عده گرچه

 .کندی م زیمتمایی کارا زانیم در چه و تیحج در چه را مناط حیتنق که دارد

 در و داردی کمتریی کارا هستندی فیتوق شتریب چونی عباد مباحث در اما دارد کاربردی فقه ابوابی  همه در مناط حیتنق

 به واجب مدمات امور در است قیتطب و کاربردی دارا جهت چند ازی عباد فقه در داردی شتریب قاتیتطب معاملات فقه بحث

ی واجبات خود در و نمودند استفاده ان از و اند رفتهیپذ را مناط حیتنقیی کارا علما ازی اریبس حج استطاعت و طهارت عنوان

 قاعده از استفاده زین اعتکاف همچونی مستحب امور در و است شده استفاده مذکور قاعده از زین...  و حج صوم صلات همچون

 در و استی ا گسترده قاتیتطبی دارا عامی معن به فقه در مناط حیتنق گفت توانی م نیبنابرا. است شده رفتهیپذی امر مذکور

 نیا از استفاده وعیش و علما اتفاق قائده تیحجی برا لیدل نیبهتر و است استفاده قابل خاصی معن بهی عباد فقه مباحث

 . است قاعده
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